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 رانیا یاسلام یجمهور  یحقوق عموم
 

   2  یمنصور  یمصطف ،    1  پناه   زدان ی  یمصطف
   

  )نویسنده مسئول(  ، اصفهان، ایران باب العلم شهرستان کاشان ه یفقه و اصول، حوزه علم یکارشناس 1 
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 چکیده 

عنوان   با  حاضر  اسلام  یمحورحق   هینظر  یبازسازمقاله  فقه  بررس  یدر  عموم  یسازنهینهاد   تیظرف  یو  حقوق  نظام  در    ی آن 

 ی»الگو  نییامکان تب  ینگاشته شده است. هدف پژوهش، واکاو  یو اسناد  ی لیتحل  ،یابه روش کتابخانه  رانیا  یاسلام  یجمهور

  رانیا  یاسلام  یجمهور  یانطباق با ساختار حقوق عموم  یآن برا  ی و نهاد  ینظر  یهاتیظرف  ی ابیو ارز  هیمحور« در فقه امامحق 

  تیدر درون خود قابل  ،یمحورف یتکل  یِخیبرخلاف تصور تار  ه،یاست که فقه امام  یفرض مبتن  نیمقاله بر ا  یاست. مسئله اصل

انسان   یمحور مبتنحق  یاهینظر  دیبازتول ا  یبر عدالت و کرامت  در  فقهمنابع دست  ستا،را  ن یدارد.  آثار    ی و حقوق  یاول  شامل 

قرار   ل یمورد تحل(  2۰و    ۵۶اصول    ژه یو)به  ی اصول قانون اساس  نیو همچن  ی رض  فیشر  ، یخراسان  ، ینینائ  ، یحر عامل   ،یانصار

ف نه در  یاست که در کنار تکل  ی مشروع و اله  یاسلطه  ه،یمفهوم »حق« در فقه امام   دهد ینشان م  قیتحق  یهاافتهی اند.  گرفته

اجتماع  عدالت  بلکه در خدمت  م  یمقابل آن؛  اسلام ابد ی یمعنا  فقه  بازخوان  ی.  عدالت،    ار یبر مع  دیالناس و تأکحق  کردیرو  یبا 

برا  ینظر  انیبن  تواندیم عموم  یسازنهینهاد  یلازم  پاحق  یحقوق  فراهم سازد. در  شامل    یشنهادیپ   ینهاد  یالگو  ان، یمحور 

با    ی فقه  یمبان  قیتلف  تیمدل، قابل   نیمدار ارائه شده است. او قضاوت حق  یاجتهاد نهاد  گو،سخپا  تیهشت رکن از جمله ولا

 را دارد. ی ساختار عدالت عموم یو ارتقا ینظام قانون اساس

 . یسازنهینهاد ،یعدالت، قانون اساس ،یحقوق عموم ،یمحورحق ه،یفقه امامهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

گرایی« و محور اطاعت بنا شده است؛ رویکردی که رابطهه انسهان را بها فقه اسلامی در سیر تکوین خود عمدتاً بر مبنای »تکلیف

ها. این ساختار اگرچه اساس استقلال حوزه عبادی را تثبیت کرده، اما در حوزه دهد و نه با دیگر انسانخالق مورد تأکید قرار می

دههد کهه در آثهار اول فقه امامیهه نشهان میگذاری، مفهوم »حق« را به حاشیه رانده است. بازخوانی متون دستعمومی و قانون

و (  1۷4، ص1۶ق، ج1414)حهر  عهاملی،    الشهیعهوسائل(،  2۸، ص1ق، ج1323)انصاری،    مکاسب محرمهاصلی فقها، ازجمله در  

محوری« در روابط اجتمهاعی توجهی برای طرح مفهوم »حقمبانی قابل(،  422، ص21۶، خطبه  13۷۹)شریف رضی،    البلاغهنهج

 اند.ی جامع فقه نظامات تدوین نشدهوجود دارد؛ ولی این مبانی هرگز در قالب نظریه

گذار ایرانی با تصویب اصول دوم، سوم و نوزدهم قانون اساسی، تلاش کرده اسهت جایگهاه حهق در حوزه حقوق عمومی نیز قانون

. بها وجهود ایهن، پیونهد (۹–۷، ص13۵۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  عنوان محور عدالت اجتماعی را تثبیت نماید )به

پایهه کهه فقهای که نظام حقهوقی در عمهل بهیش از آنگونهمفهومی میان مبانی فقهی و اصول حقوقی همچنان ضعیف است؛ به

رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا فقه امامیه قابلیت نظری و سهاختاری لازم شود. از اینمحور تلقی میباشد، قانون

توان این الگو را در نظام حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران نهادینه را داراست، و چگونه می  محوریبازسازی الگوی حقبرای  

النهاس، دهد که فقه شیعه با تأکید بر عدالت، کرامهت انسهانی و حقکرد؟ بررسی تطبیقی نصوص فقهی و حقوقی مادر نشان می

؛ شهریف رضهی، 2۶، ص1۹ق، ج1414حهر  عهاملی، توان نظری لازم برای پیوند بین »حق الهی« و »حق انسهانی« را داراسهت )

های حقوقی کشور، (. بنابراین، این پژوهش با بازسازی مفهومی حق در فقه امامیه و ارزیابی ظرفیت4۵1، ص224، خطبه  13۷۹

 محوری در نظام حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران است.سازی نظریه حقدر پی ارائه مدلی نوآورانه برای نهادینه

ههای بنیهادین در گهذار دولهت اسهلامی از نظهام محوری در فقه اسلامی، از حیث نظری و کاربردی، یکی از چالشی حقمسئله

ی شرعی محور سنتی به ساختارهای حقوق عمومی مدرن است. در ادبیات فقهی امامیه، تمرکز بر »تکلیف« انجام وظیفهتکلیف

کند، اما در تعاملات اجتماعی و نظام حقوق عمومی، این رویکرد بدون بازخوانی »حق« به عنهوان مبنهای تنظهیم را تضمین می

رو اهمیهت دارد محوری در فقه، ازایهنتواند پاسخگوی نیازهای متکثر جامعه معاصر باشد. بازسازی نظریه حقروابط انسانی، نمی

ی اقتضهائات عهدالت، کرامهت و مصهلحت عمهومی، شود و بر پایهکه به بازتعریف نسبت میان انسان، دولت و شریعت منتهی می

 (.2۸، ص1ق، ج1323)انصاری،  سازد  محور را در ساختار حقوقی فراهم میی عدالتسازی اندیشهی نهادینهزمینه

ویژه در متون حدیثی شیعی، دارای جایگهاه اصهیل و مسهتقل اسهت؛ از منظر متون فقهی، مفهوم »حق« در بسیاری از موارد، به

عنوان محهور قهوام شده از تکلیف مطرح گردیده و حتهی بههصورت تفکیککه در روایات باب »الحدود« و »القضاء«، حق بهچنان

دههد کهه فقهه این ظرفیت در منابع فقهی نشهان می(.  4۵۵، ص1۸ق، ج1414)حر  عاملی،  عدالت اجتماعی شناخته شده است  

محوری را داراست. ضرورت پهژوهش حاضهر دقیقهاً در همهین تضهاد ی حقامامیه قابلیت نظری و زبانی لازم برای تکوین نظریه

مفهومی نهفته است: شکافی عمیق میان نظام معرفتی فقهی و نظام اجرایی حقوق عمهومی کهه بهدون یهک بازسهازی مبنهایی، 

 قابلیت رفع ندارد.

محوری مبنای بسیاری از اصول قانونی و اسهناد ملهی، از جملهه اصهل سهوم، نهوزدهم و ی حقوق عمومی، توجه به حقدر حوزه

است، که کرامت انسان را بنیاد روابط اجتماعی قرار داده و دولت را مکلف به تأمین   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبیستم  

بها وجهود ایهن، سهاختار اجرایهی و (.  ۹–۸، ص13۵۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایهران،  حقوق اساسی مردم دانسته است )

سان، این پژوهش از دو جنبه های حقوقی کشور هنوز بیشتر بر »تکلیف دولتی« متمرکز است تا بر »حق شهروندی«. بدینرویه
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محور از دل نصوص و قواعد فقههی دارای ضرورت مضاعف است: نخست، از منظر فقهی که نیازمند استخراج الگوی منسجم حق

سازی این الگو را در ساختارهای اجرایهی و تقنینهی کشهور ارزیهابی است؛ و دوم، از حیث حقوق عمومی که باید ظرفیت نهادینه

 کند.

)ع( در خطبهه معهروف البلاغه بارها مفهوم حق و عدالت را حقی مشترک میان مردم و حاکم دانسته و امهام علهیهمچنین، نهج

. (۶۵، ص34، خطبهه 13۷۹)شهریف رضهی،  کند  ی حق و تکلیف را مبنای مشروعیت حکومت معرفی میسویهی دوخود، رابطه

محوری نه صرفاً یک بحث نظری، بلکه ضرورتی عملی در تعالی نظهام حقهوقی جمههوری اسهلامی ایهران بنابراین، بازسازی حق

است؛ زیرا تحقق عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی جز از رهگذر استقرار سازوکارهای حقوقی مبتنی بر حق ممکن نخواهد 

ههای های مغفول این نظریهه را آشهکار کهرده و ظرفیتکوشد بنیانبود. این مطالعه، با تکیه بر منابع اصیل فقهی و حقوقی، می

، 13۷۹؛ شهریف رضهی، 2۶، ص1۹ق، ج1414)حر  عهاملی،    سازی آن تحلیل کندموجود در نظام حقوق عمومی را برای نهادینه

 (.422، ص21۶خطبه 

ی نسبت میان »حق« و »تکلیهف« ویژه در زمینهای محدود اما متنوع دارد، بهمحوری در فقه اسلامی سابقهپژوهش در باب حق

اند اصول و مبانی فقهی مهرتبط بها حهق را بهازخوانی ی فقه امامیه. در میان آثار داخلی، برخی از نویسندگان کوشیدهدر اندیشه

 «نظهام فقهه امامیهه و نسهبت آن بها عهدالت»مفههوم حهق در ای با عنهوان ( در مقاله13۹۹کنند. از جمله، رضایی و همکاران )

، با روش توصیفی ه تحلیلی به بررسی جایگاه مفههومی حهق در متهون مطالعات فقه و حقوق اسلامیی  نامهدر فصلمنتشرشده  

( در اثهر 14۰۰اند. همچنهین احمهدی )اند که عدالت و حق در فقه امامیه واجد پیوندی ذاتیاند و نتیجه گرفتهحدیثی پرداخته

 مجله فقهه و مبهانی حقهوق اسهلامیدر  «محوری در مبانی حقوق عمومی و تلاقی آن با شریعتچیستی حق»خود تحت عنوان  

ی تحلیل اصل کرامت انسانی، تطبیقی میان مفاهیم حقوقی مهدرن و نصهوص فقههی ارائهه کنهد. کریمهی کوشیده است بر پایه

نامه حقهوق اسهلامی فصل در محور در فقه سیاسی شیعه«محور و حق»بازخوانی تطبیقی رویکرد تکلیفی  نیز در مقاله(  14۰1)

ی فقه الحکومه  مهورد مطالعهه قهرار های فقها از قرون متقدم تا معاصر، رویکرد حق را از منظر نظریهدیدگاه  با مقایسه  کاربردی

 داده است.

 Hollingerدر میان منابع لاتین نیز تحقیقات محدودی به تطبیق اسلام و حقوق عمهومی اختصهاص یافتهه اسهت. از جملهه 

 Divine Rights andبهه مفههوم   Journal of Comparative Law & Religionی خهود در در مقالهه (2۰1۷(

Social Contracts in Islamic Jurisprudence گرفهت کهه فقهه اسهلامی، بسهتر نظهری لازم بهرای ” پرداخت و نتیجه

 International Reviewدر پژوهش خود در  (Bala2۰2۰  )بازتعریف حق به مثابه امتیاز الهی و اجتماعی را دارد. همچنین

of Islamic Legal Studies   بها عنهوانHuman Dignity as the Foundation for Rights in Islamic 

Public Law تأکید کرد که فقه اسلامی ظرفیت حقوقی برای ایجاد تعادل میان تکلیهف الههی و حقهوق انسهانی را در بسهتر ”

 دولت اسلامی داراست.

الگهوی  سهازیامکهان نهادینهباقی مانده و کمتر بهه  شناسی نظریمفهومها، بیشتر مطالعات یادشده در سطح با وجود این تلاش

صهورت منسهجم تحلیهل اند؛ یعنی پیوند میان متن فقهی و ساختار حقوقی کشور بهمحوری در نظام حقوق عمومی پرداختهحق

ق؛ شهریف رضهی، 1414ق؛ حر  عهاملی،  1323انصاری،  فقهی )  منابعی حاضر بر خلاف آثار پیشین، با تکیه بر  نشده است. مقاله

بازسهازی نظریهه (، درصهدد 13۵۸)قهانون اساسهی جمههوری اسهلامی ایهران، گیری از اسناد حقوقی مادر کشور  و بهره  (13۷۹

ی اسهت. تمهایز محهوری ایهن تحقیهق در آن اسهت کهه از مرحلهه  محوری با رویکرد تطبیقی فقه و حقهوق عمهومی ایهرانحق
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محهور را در سهاختارهای اجرایهی و سازی نظریهه حقهای نهادینهپردازی عبور کرده و با روش تحلیلی ه تطبیقی، قابلیتمفهوم

شناسهی منهدتر و از حیهث روشتر، نظامجهامعرو پهژوهش حاضهر نسهبت بهه تحقیقهات پیشهین  کند؛ ازاینتقنینی بررسی می

 انجام شده است. ترتخصصی

 

 محوری در فقه اسلامیشناسی نظریه حقمفهومگفتار اول: 

ترین مفاهیمی است که در کنار مفهوم »تکلیف« ساختار معرفتی فقه را شکل مفهوم »حق« در نظام معرفتی اسلامی، از بنیادی

شهود کهه تعریهف می امتیاز شرعی، تعلق قضایی یا سلطه مشروعاول امامیه، حق معمولاً به عنوان نوعی  دهد. در منابع دستمی

(. این امتیاز، برخلاف مالکیهت 3۸، ص2ق، ج141۵انصاری،  شارع آن را برای انسان نسبت به موضوع خاصی اعتبار کرده است )

ی شارع است، نه خواست فردی، از نظر فقههی واجهد جا که منشأ آن ارادهعرفی، دارای حدود شرعی و مبانی الهی است و از آن

ترتیب در فقه امامیه، حق و تکلیف دو روی یک حقیقت واحدند؛ حق بدون زمینه تکلیف معنا شود. بدینی تکلیفی نیز میجنبه

 یابد، و تکلیف نیز بدون مبنای حق، فاقد توجیه اخلاقی و عقلانی خواهد بود.نمی

اسهت کهه   نظهامی ارزشهیاز دیدگاه فقهای متأخر، از جمله شهید صدر، حق در نظام اسلامی نه صرفاً یک ابزار اجتماعی بلکهه  

(. در ایهن تلقهی، ۶1، ص1ق، ج142۰صهدر،  کنهد )جایگاه انسانِ مکلف را در رابطه با خداونهد، دیگهران و جامعهه مشهخ  می

امهر الههی و اختیهار   محوری به معنای تقدم مصالح انسانی بر منافع دولتی نیست، بلکه تعبیر از ساختاری اسهت کهه در آنحق

از سوی دیگر، این رویکرد در مقایسه با الگوی حقوق لیبرال، بر نسبیت حقهوق و .  شودعنوان صاحب حق قابل جمع میانسان به

وابستگی آن به غایت شریعت تأکید دارد؛ در نتیجه، حق نه ابزار استقلال مطلق، بلکه سهازوکاری بهرای تحقهق عهدالت الههی و 

 مصلحت عمومی است.

النهاس و الله، حقحهقاند: فقهای امامیه با ارجاع به روایات و نصوص قرآنی، حقوق انسان را در سه سطح قابل شناسهایی دانسهته

محهور سهنتی را آشهکار دهنهد و تمهایز آن بها نظریهه تکلیفمحوری را تشهکیل میاین سه سطح، بنیان نظریه حق.  النفسحق

محهور، انسهان دارای جایگهاه فعهال در محور، انسان صرفاً مجری تکالیف شرعی است، اما در نظهام حقسازند. در نظام تکلیفمی

محهوری در فقهه، از این نظهر، بازسهازی حق(.  22۵، ص1۵ق، ج14۰۹)حر عاملی،  گردد  تحقق عدالت و مسئولیت اجتماعی می

 ی مفاهیمی چون ولایت، مالکیت و مصلحت، بر اساس منطق »سلطه مشروع« است نه صرف الزام فقهی.نیازمند خوانش دوباره

مبنهای اعمهال حهق  اختیهاردر حوزه نظری، مفهوم »حق« با مفاهیم دیگری چون قدرت، اختیار و عدالت نسبت مفهومی دارد.  

محهوری نهوعی بهازفهم از اختیهار مقی هد شهرعی است، اما در فقه، اختیار همواره مقید به حدود شرع است؛ و از این جههت، حق

شود. از سوی دیگر، مفهوم »عدالت« غایت اعمال حق است؛ یعنی در ساختار اسلامی، حهق نهه بهرای کسهب سهود محسوب می

محوری اسلامی شود حق. این دیدگاه موجب می(۹2، ص13۷۵)مطهری،  شود  فردی، بلکه برای ایجاد تعادل اجتماعی وضع می

 شود.با حقوق بشر مدرن تفاوت بنیادی پیدا کند؛ چراکه در نظام اسلامی، اصالت نه به میل، بلکه به حقیقت داده می

تواند مبنای بازآرایی رابطه دولت و مردم قهرار گیهرد. اصهل دوم و بیسهتم قهانون محوری میدر حوزه حقوق عمومی، نظریه حق

محوری، صرفاً یک مفهوم فقهی نیسهت بلکهه دهد که حقاساسی ایران بر کرامت انسان و حقوق الهی او تأکید کرده و نشان می

توانهد بها محهوری میدر ایهن چهارچوب، حق(.  2۰و    2، اصهول  13۵۸قهانون اساسهی،  در متن حقوق عمومی ایران ریشه دارد )

گذاری و دادرسهی ها، به ایجاد ساختارهای نهادینه و شهفاف در سیاسهتمثابه حافظ حقوق الهی انسانبازتعریف وظایف دولت به

 کمک کند.
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دگرگونی سهطحی در دهد که این نظریه نه صرفاً تحول زبانی، بلکه محوری در فقه اسلامی نشان میشناسی حقبنابراین، مفهوم

شود، سهسس در حقهوق عمهومی ترجمهه ای که ابتدا در ساحت معرفت دینی آغاز میگونهاست؛ به  نظام اندیشه فقهی و حقوقی

های الههی محوری پاسخی است به نیاز جامعه اسلامی معاصر برای تلفیق ارزشیابد. از این جهت، بازسازی نظریه حقنهادی می

 منظور ارتقای عدالت و کرامت انسانی در سطح ساختارهای کلان جمهوری اسلامی ایران.با سازوکارهای حقوق عمومی، به

 

 مفهوم حق و تمایز آن از تکلیف در فقه امامیهدوم:  گفتار 

در فقه امامیه، مفهوم »حق« نه صرفاً یک نهاد اعتباری حقوقی بلکه بنیان معرفتی نظام عهدالت اسهلامی اسهت؛ بها ایهن حهال، 

ویژه در تکوین آن در آثار فقیهان نخستین و متأخر امامیهه مسهیری تهدریجی را طهی کهرده اسهت. در آثهار شهیخ انصهاری، بهه

شود که از ناحیهه شهارع بهه انسهان اختصهاص داده شهده اسهت: ، حق به مثابه نوعی سلطه یا امتیاز مشروع تعریف میالمکاسب

(. این تلقی، تفاوت ماهوی بها مفههوم تکلیهف 3۹، ص2ق، ج141۵)انصاری،  »الحق سلطهٌ یُثبتها الشارع لِعبدٍ علی مالٍ أو فعلٍ«  

مهورد تصهدیق قهرار  اختیهار مشهروعیابد، اما در حهق، نهوعی دارد، زیرا در تکلیف، جهت الزام از سوی شارع به مکلف جهت می

ی گر رابطههکند که حق، از جنس حکم شرعی نیست بلکه نوعی »اعتبار وضهعی« نمایهانصراحت تأکید میگیرد. انصاری بهمی

 (.42)همان، صحق است بین مکلف و متعلق

در آثار فقیهان متأخر، از جمله شهید صدر، این تمایز از جنبه معرفتی بهه حهوزه فلسهفه فقهه گسهترش یافتهه اسهت. صهدر در 

منهدی انسهان در حقداند و معتقد اسهت فقهه امامیهه بهر مبنهای  »الاسلام یقود الحیاة« حق را ابزار تحقق عدالت اجتماعی می

کند کهه در وی تبیین می(.  ۸3، ص1ق، ج142۰)صدر،  گرای صرف  بنا شده است، نه بر محور سیاست تکلیف  چارچوب شریعت

شود، بلکه وحدت غهایی فقه نظامات، هر حق با تکلیف متناظری همراه است، اما این پیوند باعث نفی استقلال مفهومی حق نمی

ترتیب، حق دارای هویت غایی است که کهارکرد آن در جههت تهوازن اجتمهاعی و حفهظ ها در تحقق غرض الهی است. بدینآن

 (.۹1همان، صشود )کرامت انسانی تعریف می

دانهد و البلاغه، حق را بنیان عهدالت میالحق از جهت تاریخی نیز در روایات و نصوص قرآنی ریشه دارد. امام علی)ع( در نهجفقه

نهایهت گسهترده العمل«؛ یعنی حق در مقهام مفههوم، بیالوصف، و أضیقها فیفرماید: »الحق أوسع الاشیاء فیمی  21۶در خطبه  

دهنده ایهن بیهان، نشهان(.  312، ص13۷۶شهریف رضهی،  است اما در مقام تحقق، نیازمند شرایط اخلاقی و نهادی دقیق است )

پیوند ذاتی حق با مسئولیت و سختی تحقق عدالت است؛ حق، امری است که بدون درک تکلیف و تعهد اخلاقی، از مسیر خهود 

 شود.منحرف می

گانه حقهوق در منظومهه بندی سههالله وجود دارد که مبنای تقسهیمالناس و حقنیز روایات متعددی درباره حق  الشیعهوسائلدر  

الناس هم ریشه اخلاقهی در روایات، حق(.  3۵، ص11ق، ج14۰۹)حر عاملی،  النفس  الناس و حقالله، حقفقهی امامیه است: حق

آور دانسهته اسهت. تفهاوت فقط در مناسبات شخصی بلکه در روابط اجتماعی الهزامدارد و هم ماهیت حقوقی، زیرا شارع آن را نه

الناس قابل مطالبه و اسقاط است، در حالی که تکلیف ذاتاً غیرقابل اسقاط است الناس با تکلیف در این است که حقبنیادین حق

 (.222، ص1۵همان، ج)

الاصول، در آثار اصولیان امامیه نیز، مباحث حق و حکم پیوسته مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته است. آخوند خراسانی در کفایه

ی وضهعی، بیند؛ او معتقد است حق برخلاف حکهم، عهلاوه بهر جنبههها میتفاوت میان »حق« و »حکم« را در مبنای اعتبار آن
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ایهن (.  2۹1، ص1ق، ج141۰)خراسهانی،  تواند آن را واگذار کند  شامل تعلقِ قابل نقل و اسقاط است که شخ  صاحب حق می

 دهد و موجب تمایز آن از تکلیف که تنها جنبه الهی الزام دارد و قابل واگذاری نیست.ویژگی به حق ساختار انتفاعی می

 توان دید که مفهوم حق در فقه اسلامی دارای دو ساحت نظری مهم است:با مطالعه تطبیقی، می

فرماید: »إِنَّ اللَّهَ یَهأمُرکُمُ أَن که قرآن میشود، چنانکه در آن حق نوعی امانت الهی نزد انسان تلقی می  ساحت ارزشی و الهی.  1

 داری و نه مالکیت مطلق است.دهد حق، زمینه امانت. این آیه نشان می(۵۸نساء، آیه تُؤدُّوا الأَماَناَتِ إِلىَ أهَلِهَا« )

که در آن حق، مبنای تنظیم روابط مدنی و سیاسی است و فقیه آن را به صورت سلطه شهرعی بهر   ساحت اجتماعی و قضایی.  2

 (.2۶۸، ص3، ج13۷2)محقق ایروانی، کند  مال، بدن یا قرارداد تحلیل می

 نسبت معرفتی انسهان بها شهارعدر نتیجه، تمایز حق از تکلیف در فقه امامیه یک تمایز صرف زبانی نیست، بلکه ناظر به دو نوع  

ی انتخاب و اختیهار مشهروع ی الهی در حوزهی شارع است؛ در حق، انسان حامل ارادهاست: در تکلیف، انسان محل اجرای إراده

های فقه اقتصادی، سیاسی و قضایی آشکار است. بهه عنهوان ای دارد که آثار آن در حوزهشناسانهخویش. این تمایز بنیاد معرفت

مثال، در بحث ولایت، فقهای امامیه از جمله امام خمینی)ره( ولایهت را نهه صهرف سهلطه، بلکهه حهقِ اعمهال مسهئولیت الههی 

 (.4۵2، ص1، ج13۶۸خمینی، اند؛ لذا ولایت، حق مشروط است و نه امتیاز مطلق )دانسته

العبد« قابل تحلیهل اسهت: الله و التکلیف ما علیاز منظر فلسفه حقوق اسلامی، ارتباط حق و تکلیف بر اساس اصل »الحق ما من

شود نظهام یابد. این دوگانگی موجب میالله جهت میشود، اما تکلیف از انسان به سوی حقحق از جانب شارع به انسان داده می

محهوری نهه (. از این رو، نظریه حق1۰2، ص13۷۵مطهری، فقهی امامیه تعادل هنجاری میان آزادی و مسئولیت را شکل دهد )

ی اختیهار انسهانی در چهارچوب مدارانهساختار مسئولیتبه معنای آزادی مطلق فرد است و نه اطاعت کورکورانه، بلکه به معنای 

 است.  الهیات عدالت

شود، فلسفه فقه امامیه در مورد برابری حقوقی محوری به حوزه حقوق عمومی منتقل میدر زمینه کاربست اجتماعی، وقتی حق

و کرامت انسان نقش محوری یافته است. اصول دوم و بیستم قانون اساسی ایران نیز دقیقاً بر پایه همهین مفههوم شهکل گرفتهه 

 (.2۰و    2، اصهول  13۵۸)قهانون اساسهی،  است: کرامت انسان منشأ حقوق اساسی و مبنای مشروعیت دولت دانسته شده اسهت  

بدین ترتیب، پیوند مفهومی حق در فقه امامیه با حقوق عمومی نه تصادفی بلکه ساختاری است؛ زیرا هر دو، بر وجهود »اختیهار 

 مشروع« و »سلطه منضبط« تأکید دارند.

محهوری دارد. نخسهت، چهون دهد که فقه امامیه ظرفیت بالایی بهرای بازتولیهد نظریهه حقبرآیند تحلیل منابع فقهی نشان می

تعریف حق در آن با اختیار و عدالت پیوندی ذاتی دارد، قابلیت تبدیل به نظریه اجتماعی و نهادی را دارد؛ دوم، از نظهر سهاختار 

شود. بهه همهین معرفتی، هر حق با تکلیف متناظر ملازمه دارد و این ملازمه منجر به توازن هنجاری در نظام حقوق عمومی می

تر مبانی آن بر اساس نیازههای جدیهد محوری نه خروج از چارچوب فقه امامیه، بلکه بازخوانی منسجمدلیل، بازسازی نظریه حق

 دولت اسلامی است.

 توان خلاصه کرد:در نهایت، تمایز میان حق و تکلیف در فقه امامیه چنین می

تواند اسقاط شود و تحقق آن در گرو نظهم اجتمهاعی حق، از جنس سلطه و اختیار مشروع است، مبنای انتفاع و انتقال دارد، می

آور، غیرقابل اسقاط و از حیث روحی ناظر بهه رابطهه عبهد و مهولا اسهت. بها ایهن است؛ اما تکلیف، از جنس امر الهی است، الزام

هها در قالهب نظهام تحلیل، فقه امامیه نه تنها امکان تفکیک میان این دو مفهوم را دارد، بلکه از نظر روشی، قهادر بهه تلفیهق آن
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دهد و زمینه انتقال آن به نظهام حقهوق عمهومی جمههوری محوری را شکل میعدالت اسلامی است؛ امری که بنیان نظریه حق

 سازد.اسلامی ایران را فراهم می

 

 محوری در حقوق عمومی ایرانمحوری و تکلیفحقگفتار سوم:  

های متعهدد ای مبتنی بر فقه امامیه و قانون اساسی، دارای ظرفیتعنوان منظومهنظام حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران، به

ها در بسهتر تهاریخی و سهاختاری کشهور همهواره بها محور است؛ با این حال، این ظرفیتسازی مفاهیم حقدر ترجمه و نهادینه

مواجه بوده است. این چالش، نهه صهرفاً در سهطح  محوری نوینحقو  محوری فقه سنتیتکلیفچالشی بنیادین میان دو رویکرد 

ی آن را باید در تلقی متفاوت از فلسفه قانون و ماهیت رابطه فکری بلکه در سطح اجرایی و نهادی نیز آثار آشکاری دارد و ریشه

 وجو کرد.میان دولت و ملت جست

توجهه نمهود کهه در فقهه امامیهه،   اصهل کرامهت انسهاندر تحلیل مفاهیم فقهی قابل ترجمه به حقوق عمومی، نخست باید بهه  

شود. فقهای متأخر امامیه از جمله علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، کرامت را منشأ محوری محسوب میزیرساخت نظری حق

، 4، ج13۹۰طباطبهایی، اند که »الکرام  أساس الحقوق و الأصل فی المساواة« )اند و تصریح کردهاختصاصی حقوق انسان دانسته

(. همین مبنا در حقوق عمومی ایران در اصل بیستم قانون اساسی منعکس شده است که تمام حقوق ملت را مبتنی بهر 22۵ص

دههد کهه ظرفیهت ترجمهه مفههوم (. این اصهل نشهان می2۰، اصل 13۵۸قانون اساسی، داند )کرامت انسان و ارزش الهی او می

های اجرایهی، ایهن ظرفیهت مدار در دستگاهمحوری از فقه به قانون اساسی وجود دارد؛ اما در عمل به دلیل غلبه نگاه تکلیفحق

 صورت کامل بالفعل نشده است.به

(. 41، ص2ق، ج141۵انصهاری، ارتبهاط دارد ) سلطه مشروع و اختیار مقیهداز منظر نظری، مفهوم حق در فقه امامیه با مفاهیم  

سازی در نظام حقوق عمومی را دارند، زیرا سازوکارهای حقوق اساسی مانند حق مشهارکت سیاسهی، این مفاهیم قابلیت نهادینه

اند. با ایهن حهال، در حقهوق هایی از سلطه مشروع شهروندانحق آزادی بیان، حق مالکیت، و حق امنیت اجتماعی، همگی جلوه

اند: دولت مکلف است از حقوق مردم دفاع کند، اما مردم نیهز عمومی ایران، این مفاهیم غالباً در قالب تکلیف متقابل تفسیر شده

محور در روابط عمومی ای، در برخی موارد مانع از برقراری ساختار حقاند از ولایت و قانون اطاعت نمایند. چنین دوگانگیمکلف

   ،(.1۸، ص14۰۰نیاقاضیشود )می

آن است. بهر اسهاس اصهل   اصل دوم و سوممحوری را دارد،  ترین اصول قانون اساسی که ظرفیت ترجمه مفهوم حقیکی از مهم

دوم، جمهوری اسلامی مبتنی بر ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی مسئولانه اوست. در اصل سوم نیز دولت موظهف 

محهوری در حقهوق های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون شده اسهت. ایهن اصهول در واقهع، بیهان صهریح حقبه تأمین آزادی

ی تبعیهت از ولایهت و قهانون اند که حقوق را همواره ذیل وظیفههمدار مواجه شدهاند، ولی در اجرا، معمولاً با نگاه تکلیفعمومی

مثابهه حهق الههی رهبهر بهرای اداره جامعهه نهد. از نظر فقهی، این تنش ریشه در دو تلقی از »ولایت« دارد: یکهی ولایهت بهمی

(. ۹4، ص1ق، ج142۰صهدر، مثابه مسئولیت در قبال احقاق حقهوق مهردم )، و دیگری ولایت به(4۵۵، ص1، ج13۶۸)خمینی،  

 ی اجرا محدود بماند.محور در حوزهعدم ترجمه کامل شق دوم به نظام حقوق عمومی باعث شده رویکرد حق

کند که »حاکمیت مطلق بر جهان و تصریح می  ۵۶وششم قانون اساسی نقش کلیدی دارد. اصل  در ادامه، اصل نهم و اصل پنجاه

، 13۵۸قهانون اساسهی، الله است، بر سرنوشت اجتماعی خویش حهاکم اسهت« )رو که خلیفهانسان از آنِ خداست و انسان از این

محوری انسان در حکومت اسلامی اسهت؛ انسهان دارای حهق سرنوشهت و حهق مشهارکت . این اصل، تجلی فلسفه حق(۵۶اصل  
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ی مشروع است، نه صرفاً مکلف به اطاعت. در آثار فقهی نیز، خلیف الله بودن انسان به معنای صاحب مسئولیت و اختیهار در اداره

سهازی (. در نتیجه، نظام حقوقی ایران ظرفیت نظری لازم بهرای نهادینه1۰4، ص2، ج13۷۵مطهری،  جامعه تفسیر شده است )

 گذاری حقوق شهروندی تعبیر شوند.مثابه مبنای سیاستمحوری را دارد، اگر این اصول بهحق

های مشهروع ی تفسیر حقوق شهروندی مشاهده کرد. مثلاً در »قانون احترام به آزادیتوان در حوزهتنش میان دو رویکرد را می

های قضهایی صورت بارز مطرح شده اسهت، امها رویههی »حقوق« در متن قانون به، واژه13۸3و حفظ حقوق شهروندی« مصوب 

(. ایهن وضهعیت، ناشهی از ۷۶3، رأی وحهدت رویهه شهماره  13۹۵ی تکلیفی تأکید دارند )دیوان عالی کشهور،  همچنان بر جنبه

)رحمهانی،   عنوان بنیهاد عهدالت اجتمهاعی نسذیرفتهه اسهتی فقه فردمحور بر فقه اجتماعی است که هنوز نقش حق را بههغلبه

 (.112، ص13۹۸

الولایه امامیهه بهر اسهاس اصهول محوری است. فقهای از حقگویی دولت نیز جلوهی حقوق اداری، اصل شفافیت و پاسخدر حوزه

کند نه »تکلیهف« صهرف. امهام علهی)ع( خطهاب بهه مالهک اشهتر البلاغه، مسئولیت والی را در برابر مردم »حق« معرفی مینهج

ای متقابهل و حقیقهی وجهود فرماید: »إن  الرعی  تقولُ علی الوالی و الوالی یقولُ علی الرعی «؛ یعنی میان والی و مردم رابطههمی

شهود و اگهر در گو محسهوب می(. این بیان، مبنایی فقهی برای نظریه دولهت پاسهخ۶2۵، ص۵3، نامه 13۷۶شریف رضی،  دارد )

مهدار تغییهر محوری به تعامهل حقعنوان حقِ مردم بر دولت تعبیر گردد، ساختار حاکمیت از تکلیفنظام حقوق عمومی ایران به

 کند.می

 محور در حقوق عمومی ایران عبارتند از:در مجموع، محورهای اصلی ترجمه مفاهیم فقهی حق

 (،قانون اساسی 2۰و  2اصول . اصل کرامت انسانی )1

 (،۵۶اصل . اصل مشارکت و حاکمیت انسان )2

 (،13۷۶)شریف رضی، البلاغه . اصل مسئولیت متقابل دولت و ملت در نهج3

 (،13۷۵ق؛ مطهری، 142۰صدر،  . اصول عدالت و توازن اجتماعی در فلسفه فقه امامیه )4

 (.13۸3)قانون  . سازوکارهای قانونی حقوق شهروندی ۵

 توان در سه سطح تبیین کرد:سازی این مفاهیم را میی نهادینهاما موانع عمده

 محور و تقلیل حق به امتیاز قابل اعطا، نه فطرت انسانی.نظرانه از فقه تکلیفاستمرار برداشت تنگ  نظری: •

تمرکز قدرت در قوه مجریه و ضعف نهادهای نظارتی مسهتقل کهه مهانع تحقهق حهق اسهتقلال و نظهارت   ساختاری: •

 (.2۵، ص14۰۰نیا،  قاضیمردمی است )

عنوان تکلیف، و فقدان آموزش حقهوقی در سهطح عمهومی کهه ذهنیت عمومی نسبت به اطاعت از قانون به  فرهنگی: •

 گری حقوق شد.منجر به ضعف مطالبه

های کلهی نظهام و محوری قابل رصد است. در سیاستسازی حقسوی نهادینهها، حرکت نظام حقوقی ایران بهرغم این چالشبه

ویژه در »بیانیه گام دوم انقلاب«، بر ضرورت صیانت از حقوق مردم و عهدالت اجتمهاعی تأکیهد های مقام معظم رهبری، بهبیانیه

کند که دولت را »وکیل امت« و نهه »ولهی مطلهق مسهتقل« الولایه را ارائه میشده است، و این امر تفسیر جدیدی از اصول فقه

(. چنین تفسیری زمینه نظری تلفیق فقه امامیه بها حقهوق عمهومی معاصهر را فهراهم ، بند پنجم13۹۷رهبری،  کند )معرفی می

 سازد.می

که نظام حقوق عمومی ایران از نظر متنی ه اصول قانون اساسی، متون فقه امامیه، و مبانی فلسفی عهدالت ه بندی نهایی آنجمع

گرا« به محوری را دارد؛ اما تا زمان تحول نگرش در فقه حکومتی از »تکلیفسازی نظریه حقهای کامل ترجمه و نهادینهظرفیت
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ها تحقق نهادی نخواهند یافهت. اصهلاح مدار« و بازسازی مفاهیم ولایت، عدالت و مسئولیت بر پایه حق انسان، این ظرفیت»حق

مند در فقه نظامات و بازتعریف مناسبات دولت و مردم بر مبنای تعامهل حهق و تکلیهف اسهت ه این نگرش، نیازمند اجتهاد نظام

 دهد.همان چیزی که اساس نظری این پژوهش را تشکیل می

 

         محوری در فقه و حقوق عمومی ایرانمحوری به حقگذار از تکلیف  چهارم:گفتار 

فههم شهناختی و روشدر فقه اسلامی، مستلزم تحولی عمیهق در سهطح معرفت محورحقبه ساختار  محورتکلیفگذار از ساختار 

های شهرعی بنها شهده بهود، حهال آنکهه نظهام گرای سنتی، بر محور »فاعلِ مکلف« و الزامنصوص شرعی است؛ زیرا نظام تکلیف

ای از بایدها، بلکه نظهامی گیرد که شریعت را نه صرفاً مجموعهمند« شکل میمحور، بر محور »انسان صاحب اختیار و کرامتحق

آنکه ناسازگار با اصول امامیه باشد، بیهانگر بهازخوانی نسهبت داند. این تحول معرفتی، بیبرای صیانت از حقوق الهی و انسانی می

 (.43، ص2ق، ج141۵)انصاری، انسان و شارع بر اساس مبنای عدالت و امانت الهی است 

 عنوان ماهیت وضعی اجتماعی و نهه صهرف حکمهی فهردیبازشناسی مفهوم حق بهاز منظر نظری فقه، نخستین الزام این گذار، 

دانسهت؛ امها در رو حق را تهابع اراده شهارع میدید و از اینچیز را در قالب تکلیف میاست. در ساختار سنتی، حکم شرعی همه

شود. در آثار محقق نائینی، این ضهرورت عنوان امتیاز مشروع و ابزار تحقق عدالت اجتماعی بازتعریف میچارچوب جدید، حق به

گزار در کند که »حقوق ملت از سنخ موهبت الهی است و دولهت خهدمتتصریح می  الملهالامه و تنزیهتنبیهآشکار است؛ وی در  

 رود.شمار میاین دیدگاه، نقطه عطفی در پیوند فقه با حقوق عمومی به(.  ۵۹، ص1334نائینی،  حفظ آن« )

است؛ در این روش، مصهلحت  نگر چندسطحیمحور به مصلحتتغییر در روش استنباط فقهی از رویکرد تکلیفالزام دوم، نیاز به  

زمان بسنجد: »آیا مکلهف شود. فقیه در مقام اجتهاد باید دو پرسش را همنه تنها التزام به حکم، بلکه تحقق حق را نیز شامل می

زمان دیده شده است؛ اما مبهانی شود«. در فقه سیاسی امامیه این دوگانه به ندرت همحق حفظ میموظف است« و »آیا حق ذی

کند، آنجا که وی اعتبار حق را در حوزه احکام وضهعی مسهتقل از حکهم تکلیفهی اصولی آخوند خراسانی این امکان را فراهم می

النهاس و بنابراین، اجتهاد در مباحث حقهوق عمهومی بایهد متمایهل بهه تعیهین حق(.  2۹4، ص1ق، ج141۰خراسانی،  داند )می

 الله باشد.مثابه خلیفهمصلحت انسان به

محهور محور مبتنی بر غایت اطاعت و امتثال بود، امها فقهه حقاست؛ فقه تکلیف  شناسی فقهینظام ارزشالزام سوم، بازنگری در  

شناسانه، مستلزم آن است که مفاهیمی چهون عهدل، حریهت، مسهاوات، و مبتنی بر غایت عدالت و کرامت است. این تغییر غایت

آمده است که »العدل ملاک کل  حق « و هر حکمی کهه موجهب   شرح لمعهمسئولیت، مجدداً در فقه اصولی بازتعریف شوند. در  

دههد کهه حهق، معیهار (. این تعبیر نشان می۵2، ص1ق، ج141۶)عاملی،  نقض عدل شود، در حقیقت بر خلاف حق الهی است  

 ها.نظر از آنها بلکه درون آننهایی صحت احکام است؛ نه صرف

محوری در حوزه عمومی تنها در پرتو است؛ زیرا حق توسعه فقه نظامات و گذار از فقه فردی به فقه اجتماعیالزام معرفتی دیگر،  

یابد. فقهای متأخر همچون سیدمحمدحسین طباطبهایی در آثهار اصهولی خهویش بهر ضهرورت مند از احکام تحقق میفهم نظام

محهور بهه فقیهه اجهازه (. نظهام حق1۸1، ص3، ج13۷2طباطبهایی،  های اجتماعی« تأکید دارد )»نظام فقهی هماهنگ با سنت

ای دهد تا حکم را نه فقط نسبت به فرد بلکه نسبت به ساختارها و نهادهای اجتماعی بسنجد؛ در اینجا، فقه از سهطح تجزیههمی

 سازی حقوق شهروندی در نظام اسلامی است.یابد و این تحولِ معرفتی، شرط بنیادین نهادینهبه سطح ترکیبی ارتقا می
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مثابهه حهق مطلهق محهور، ولایهت بهاست. در ساختار تکلیف  مفهوم مالکیت و اختیار در نسبت با ولایت عامهالزام بعدی، تبیین  

محور، ولایت مسئولیت عمومی در راستای صیانت از حقوق مردم است. امام علهی)ع( شد؛ اما در ساختار حقحاکمیت تفسیر می

شریف رضی، ای متوازن و متقابل است )کند که »حق  الوالی علی الرعی  و حق  الرعی  علی الوالی« رابطهالبلاغه تأکید میدر نهج

بهه ایهن معنها کهه —رو، مبنای معرفتی گذار، پذیرش این توازن در نظریه ولایت فقههی اسهت(. از این۶1۸، ص۵3، نامه  13۷۶

شود و نه صرف از نصب الهی. چنین تحولی بدون بازنگری در مبهانی مفههوم مشروعیت حکومت از حفظ حقوق مردم مشتق می

 حق« ممکن نیست.»اذن شارع« و »رضای ذی

وششم، که حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را در حوزه اصول قانون اساسی نیز الزامات معرفتی گذار آشکار است. اصل پنجاه

الاداره بهر اسهاس الولایه و فقهداند، تجلی نظری همین تحول است؛ اما اجرای آن مستلزم بازخوانی فقهبه امانت الهی مربوط می

در واقع، فقه سیاسی امامیه اگر بهر اسهاس ایهن (.  ۵۶، اصل  13۵۸)قانون اساسی،  حق مردم بر نظارت، پرسش و مشارکت است  

مدار را فراهم آورد که در آن، تکلیف حکومت صیانت از حق مردم است نهه تواند مبنای نظری دولت حقاصل بازسازی شود، می

 سلطه بر آنان.

محهور است. عقل در سهاختار تکلیف بازتعریف نسبت عقل، نقل و عرف اجتماعیشناسی فقه، گذار مذکور نیازمند در بُعد معرفت

محور، عقل بهه ابهزار کشهف روابهط انسهانی و منهافع مشهروع بهدل شد، اما در ساختار حقغالباً کاشفِ ملاک تکلیف دانسته می

روشنی آمده اسهت کهه »الحهق  یهُدرَک بالعقهل کمها یهُدرَک ، این دیدگاه بهقواعد الأحکامویژه در  شود. در آثار فقیه حل ی، بهمی

(. بنابراین عقل، شارع فرعی و مکمل در استنباط حهق اسهت و ایهن، بازسهازی بهزر  در 21۷، ص2ق، ج14۰۸حلی، بالشرع« )

 شود.معرفت فقهی محسوب می

شناسهی کند فقه با فلسهفه حقهوق، جامعهمحوری ایجاب میاست. حق  ایرشتهفقه تطبیقی و مطالعات بینالزام دیگر، توجه به  

، فهم حهق منزلت عقل در هندسه معرفت دینیالله جوادی آملی در  سیاسی و نظریه عدالت ارتباط وثیق پیدا کند. به تعبیر آیت

(. اجتههاد در 4۹1، ص13۸۶جهوادی آملهی،  های علمی و اجتماعی آن ممکهن نیسهت )در جامعه اسلامی بدون شناخت نسبت

جای حکهم خهاص، نظهام چنین سطحی تنها با تحول در منطق فقه ممکن است، یعنی گذار از قیاس شورا به قیاس نظام که به

 یابد.اعتبار میروابط انسانی و حقوق متقابل را 

نیز هست. باید واژگان سنتی مانند »وجوب«، »حرمهت« و »اذن« از   تحول در زبان فقهیاز جهت معرفتی، مرحله گذار مستلزم  

النهاس اسهت. محور نه فقط الزام شرعی، بلکه الزام برای تحقهق حقمنظر نظریه حق بازتعریف شوند؛ مثلاً »وجوب« در فقه حق

الناس را مبنای حقوق عمهومی و شود؛ او حقروشنی نشان داده میحائری یزدی به  الأصولتهذیباین همان چیزی است که در  

 سازی معرفتی است.(. چنین تحولی در زبان فقهی لازمه هر نهادینه3۶2، ص13۷۸حائری یزدی، داند )تکلیف دولت می

اسهت. تها زمهانی کهه فقهه قضهایی در  ایجاد هماهنگی میان فقه قضهایی و فقهه حکهومتیدر سطح عملی و نهادی، الزام نهایی،  

رسد. اما اگر قاضی، مأمور احقاق حقوق مهردم باشهد نهه محوری به سطح اجرا نمیچارچوب تکلیف فردی باقی بماند، نظریه حق

، ایهن رویکهرد (24۵، رأی شهماره 13۹۹)پذیر خواهد بود. در آرای دیوان عهدالت اداری صرفاً اجرای تکالیف شرعی، گذار تحقق

شود: قاضی بر مبنای حق اجتماعات و کرامت کارکنان دولت حکم داده است کهه نشهانگر ترجمهه فقههی حقهوق نوین دیده می

 عمومی است.

 محور نیازمند پنج دسته الزام است:محور به فقه حقبندی، گذار از فقه تکلیفدر جمع

 فهم نصوص از تکلیف به عدالت،( تحول روش1)
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 ( بازتعریف ولایت بر مبنای حق و مسئولیت متقابل،2)

 ( نوسازی زبان فقهی و اصول استنباط،3)

 ( پیوند عقل و عرف با شرع در کشف حق،4)

 ( هماهنگی فقه نظامات با نظام حقوق اساسی در حوزه عمومی.۵)

شود؛ زیهرا محوری در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران فراهم میسازی نظریه حقفقط با تحقق این الزامات، امکان نهادینه

ای متناسب بها نظهام دولهت اسهلامی و شناختهسازی مفاهیم حق را دارد، ولی نیازمند بازسازی معرفتفقه امامیه ظرفیت عرفی

 عقلانیت عمومیِ امروز است.

 

 محور و حقوق عمومی در تقنین ایرانپیوند فقه حق پنجم:گفتار 

ی محوری در ساختار حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای تلفیهق سهه مؤلفههسازی نظریه حقالگوی نهادی نهادینه

 شود: بنیادین فقهی، فلسفی و حقوقی طراحی می

 الناس.ه در باب سلطه مشروع و حق( مبانی فقه امامی1)

 که بر کرامت انسان تأکید دارند.( اصول قانون اساسی 2)

مهدارِ ( ساختار نهادی دولت اسلامی که بر عدالت و نظارت مردمی مبتنی است. این سه سطح، شالوده تحقق یک نظام »حق3) 

 دهند.فقهی« در درون نظام حقوق عمومی ایران را تشکیل می

محهور، ولایهت بهه بر محور نظریه مسئولیت در قبال حق مردم است. در نظهام تکلیف  بازتعریف نهاد ولایتاولین رکن این الگو،  

محهور، ولایهت (. اما در نظام حق4۸2، ص1، ج13۶۸خمینی، شود )معنای سلطه مشروع فقیه برای اجرای احکام الهی تلقی می

البلاغهه، شکلی از امانت اجتماعی است که غایت آن تحقق حقوق مادی و معنهوی ملهت اسهت. امهام علهی)ع( در فهرازی از نهج

. بهر ایهن (۶2۰، ص۵3، نامهه 13۷۶)شهریف رضهی، داند نه صرفاً اعمال قهدرت ی عدل« میی والی را »ادای حق و اقامهوظیفه

گو و مشارکتی« شکل گیرد؛ یعنی ولایهت در خهدمت حهق انسهان، نهه اساس، الگوی نهادی باید مبتنی بر مفهوم »ولایت پاسخ

 انسان در خدمت ولایت.

محهور، است. در فقه اسلامی، اجتهاد ابزار استنباط احکام فردی است؛ امها در الگهوی حق  استقرار نظام اجتهاد نهادیرکن دوم،  

گهذاری و فقهی وابسته بهه نهادههای قانون-باید از اجتهاد فردی به اجتهاد نهادی گذار کرد؛ اجتهادی که توسط شوراهای علمی

 الاصهولکفایه ی آن سنجش نسبت قوانین با حقوق مردم است. فقیه بزر  امامیه، خراسهانی، درشود و وظیفهقضایی اعمال می

(. ایجهاد چنهین 2۹1، ص2ق، ج141۰)خراسهانی،  کند که »الاجتهاد مظهر للعقل الجماعی اذا کان فی کل  امرٍ عام «  تصریح می

شود نظارت فقهی بر تصمیمات عمهومی بهه نظهارت بهر حفهظ ای با مشارکت فقهای متخص  در فقه نظامات موجب میسامانه

 حقوق مردم تبدیل شود.

ی این نهاد، تفسیر و تطبیق در کنار شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری است. وظیفه  الحقوق عمومیایجاد نهاد فقهرکن سوم،  

محوری است، نه صرفاً تشخی  مغایرت با شرع. الگوی پیشنهادی، ساخت نههادی های فقهی حقاصول قانون اساسی با شاخ 

 سطحی دارد:سه

 (،الناس)تحلیل شرعی حق. واحد تفسیر فقهی حقوق مردم  1

 (،مدارمطابقت ساختار اجرایی با اصول حق. واحد نظارت بر عدالت نهادی )2
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 (.ارائه گزارش سالانه از وضعیت تحقق حقوق شهروندیگویی و شفافیت اسلامی ). واحد پاسخ3

 (.۶4، ص1334نائینی،  شود )ای، از نظر نظری، تطور طبیعی فقه حکومتی امامیه محسوب میچنین سامانه

است. در فقه امامیه، نظارت عمومی مؤمنان بر رفتار والیهان یکهی   قانونی  –تقویت نظارت مردمی با ابزارهای فقهی  رکن چهارم،  

فرمایهد: محور. در منابع روایی، امام باقر)ع( میمدار است نه تکلیفشود، که ماهیت آن حقاز صور »امر به معروف« محسوب می

توانهد بهه . این اصل در حقوق عمومی می(31۵، ص11ق، ج1413حر عاملی،  »من حق  المؤمن علی السلطان أن یُراقب عمله« )

شود و گزارش سالانه از ها به رسمیت شناخته میمحور تجلی یابد که فعالیت آنهای حقصورت نهادهای نظارت مدنی و انجمن

 کنند.وضعیت حقوق مردم منتشر می

است؛ قاضی نه مجری تکلیف، بلکه حافظ حق است. مبنای فقهی این مؤلفهه در آثهار   مدارنظام قضایی حقپنجمین مؤلفه الگو،  

، 2ق، ج141۵)انصاری،    الله تقدم دارد؛ زیرا از جنس تملک مشروع استالناس بر تکلیفدارد حقشیخ انصاری آمده که بیان می

(. الگوی نهادی باید دیوان عدالت اداری را بر پایه همین اصل بازسازی کند تا دعاوی اداری بر مبنهای نقهض حهق مهردم 4۵ص

 ها.نامهبررسی شود، نه صرف نقض آیین

محوری نیازمند افزایش آگاهی عمومی نسبت بهه حقهوق الههی و است. تحقق حق  نهاد آموزش عمومی حقوق فقهیرکن ششم،  

، اصهل 13۵۸قانون اساسی، داند به »ارتقای آگاهی حقوقی مردم« )انسانی است. قانون اساسی در اصل سوم، دولت را موظف می

ی حهوزه بهه ها عملهی گهردد تها مفهاهیم فقههی از محهدودهاین وظیفه باید با نهاد رسمی آموزش فقه اجتماعی در دانشگاه(.  3

 سازد.محور را میی عمومی راه یابد. چنین آموزش عمومی، بستر فرهنگی الگوی حقعرصه

ها، قوانین و تصمیمات اجرایی را بهر است که کارکرد ارزیابی سیاست  مدار«های »عدالت حقطراحی سامانه شاخ ،  رکن هفتم

هایی همچون حق کرامت، حق مالکیت، حق مشارکت، و حق نظهارت، بایهد در ها دارد. شاخ اساس میزان رعایت حقوق انسان

قالب مدل سنجش عدالت اسلامی تدوین شوند و هر نهاد دولتی ملزم به ارائه گزارش سالانه بر اسهاس آن باشهد. ایهن طهرح بهر 

یابهد، کهه عهدل را معیهار تشهخی  صهحت ( توسهعه می۵۵، ص1ق، ج141۶عهاملی،  مبنای مفهوم »العدل میزان الشهریع « )

 داند.ساختارهای اجتماعی می

صورت دوطرفه مطرح شده است و ههر دو است. در روایات، حقوق متقابل به  ملت  –گویی متقابل ولایت  نظام پاسخرکن هشتم،  

های قهانونی در حقوق عمومی، این الگو به معنای ایجاد مکانیسهم(.  3۸1، ص21۶، خطبه  13۷۶شریف رضی،  اند )طرف مسئول

پرسش از مقامات و الزام آنان به دفاع عمومی از تصمیمات است. اگر این سازوکار قانونی با پشتوانه فقهی طراحی شهود، ولایهت 

 نه محرمانه بلکه شفاف و قابل محاسبه خواهد بود؛ تحقق عملی همان عدالت علوی است.

تدوین گردد. در این شیوه، فقه نه مجموعه احکهام فهردی،   در قالب فقه نظامات حقوق عمومیدر نهایت، این الگوی نهادی باید  

دهد که فقه امامیه قهادر بهه چنهین تحهول دهی روابط دولت و ملت است. شواهد تاریخی نشان میبلکه نظام قواعد برای سامان

تداوم این (. 12۷، ص1ق، ج14۰۸)حلی، نهادی بوده است: از زمان محقق حلی و شهید اول، فقه از فرد به نهاد ارتقا یافته است 

 محوری است.مسیر در عصر حکومت اسلامی، شرط تحقق نظریه حق

 بنابراین، الگوی نهادی پیشنهادی شامل سطوح زیر است:

 گو )مبنای شرعی(،. ولایت پاسخ1

 . اجتهاد نهادی )مبنای معرفتی(،2

 . نظارت مردمی )مبنای اجتماعی(،3
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 مدار )مبنای اجرایی(،. قضاوت حق4

 . آموزش عمومی فقه حقوقی )مبنای فرهنگی(،۵

 مدار )مبنای ارزشی(.عدالت حق. شاخ  ۶

این الگو، هم سازگار با اصول فقه امامیه و هم قابل انطباق با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است، و زمینهه گهذار از فقهه 

 سازد.مدار نهادی را در سطح اجرایی فراهم میمحور به نظام حقتکلیف

 

 نتیجه گیری 

محوری« در فقه امامیه نه برداشت مدرن از حقوق بشر، بلکه امتداد طبیعی جریان عهدالت های پژوهش نشان داد که »حقیافته

ویژه آثار شیخ انصاری و حر عاملی، بیانگر آن است که حق در فقه امامیه نوعی سهلطه در مدرسه امامیه است. منابع نخستین، به

مشروع مبتنی بر جعل شارع است و همین معنای دقیق، امکان پیوند آن با حقوق عمهومی و سهاختار دولهت اسهلامی را فهراهم 

(. بررسی قانون اساسی و ادبیات حقوق عمومی نیهز روشهن سهاخت کهه اصهولی ق 1413ق؛ حر عاملی،  141۵انصاری،  کند )می

محور با نظام حقوق اساسی را دارند و تفسیر ولایت بر مبنای »مسئولیت در برابر حهق سازی فقه حقظرفیت هم  ۵۶و    2۰چون  

 مدار قرار گیرد.تواند مبنای دولت عدالتمردم« می

محوری نیازمند تحول در روش اجتهاد و تغییهر زاویهه دیهد از محوری به حقتحلیل معرفتی تحقیق نشان داد که گذار از تکلیف

شهود. الگهوی نههادی احکام فردی به »فقه نظامات« است؛ رویکردی که در آثار نائینی و خراسانی زمینه نظری آن مشهاهده می

ملهت –گویی متقابل دولتمدار، نظارت مردمی و پاسخپیشنهادی پژوهش نیز بر عناصر کلیدی چون اجتهاد نهادی، قضاوت حق

 (.13۷۶شریف رضی، کند )سازی نظریه را تقویت میاستوار است که قابلیت اجرایی

 دست آمد:بندی نهایی، سه اصل اصلی بهدر جمع

 مند شدن است؛محوری از درون مبانی امامیه قابل استنباط و نظامحق. نظریه 1

 . نظام حقوق عمومی ایران ظرفیت پذیرش آن را دارد؛2

 . تحقق آن وابسته به بازآرایی نهادی و ارتقای آموزش فقه حقوق عمومی است.3

النهاس های بومی حقوق بشر اسلامی شود که بر عدالت الهی و حقگیری نظریهتواند مبنای شکلدر افق آینده، این بازسازی می

 استوار است و با چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی سازگار است.
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